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سمیرا جعفری تلویزیــون به  عنوان فراگیرترین رســانه تصویــری ایران، 
ســال ها یکی از مهم ترین میدان های ســرگرمی عمومی و روایت گفت وگو

زندگی روزمره مردم بود؛ رســانه‌ای که بخش مهمی از اعتبارش را از 
ســریال هایی می گرفت کــه به بخــشی از حافظه جمــعی مخاطبان تبدیل شــدند. مهــران مهام، 
تهیه کننده باسابقه تلویزیون، از چهره های شناخته شده این عرصه است که در کارنامه حرفه ای 
خود، تولید مجموعه های پرمخاطبی را ثبت کرده اســت. او طی سال ها فعالیت در تلویزیون، در 
شــکل گیری بخشی از جریان سریال ســازی عامه پســند ایران نقش داشــته و نامش بــا تجربه‌ای 
چنددهــه‌ای در تولید آثار نمایشی و همکاری با نویســندگان، کارگردانــان و بازیگران این حوزه 

گره خورده است. در ادامه گفت وگوی صبا با مهران مهام را می خوانید.

با این شیوه مدیریت، مخاطب 
بیشتر از تلویزیون فاصله می گیرد

تماشای مردم نیست؛ بلکه تغییر سیاست های مدیریتی 
تلویزیون هم در این وضعیت نقش دارد؟

دقیقاًً. سلیقه مدیری که در رأس سازمان قرار می گیرد، تأثیر 
مستقیمی بر آنچه روی آنتن می رود دارد. هر مدیری ممکن است 
علایق شخصی، مذهبی، فرهنگی و اکتسابی خودش را داشته 
باشد؛ مسئله از جایی شروع می شود که این علایق به تنها معیار 

تصمیم گیری تبدیل شوند.
در دوره های مختلــف، مدیران تغییر کرده اند، اما احســاس 
می کنم در ســال های اخیر بــرخی مدیران به جای اصلاح مســیر 
گذشته، تصمیم گرفته اند همه چیز را از ابتدا تعریف کنند؛ گویی 

پیش از حضور آنها هیچ کار درستی انجام نشده است.
در یکی از جلسات، مدیر ارشدی به من گفت هر آنچه پیش 
از دوره جدید ســاخته شــده، به درد نمی خــورد و از این پس باید 
منتظر آثار دوره تحول باشیم. وقتی چنین حرفی از سوی یک مدیر 
مطرح می شود، طبیعی است که برنامه ساز تصور کند قرار است 
اتفاق متفاوتی رخ دهد. اما سؤال این است که آیا برای تحول باید 

تمام تجربه های گذشته را کنار گذاشت؟
مــا در تلویزیــون آثــار مانــدگاری ماننــد »امــام عــلی)ع(«، 
»سربداران« و »روزگار قریب« داشته ایم. چگونه می توان بدون 
بررسی دقیــق این تجربه هــا، حکم داد کــه هرچه پیــش از دوره 
جدید ساخته شده، بی ارزش است؟ تحول به معنای نفی همه 
گذشته نیست. باید نقاط قوت را شناخت، ضعف ها را اصلاح کرد 

و بر اساس تجربه های موفق جلو رفت.
شــما از تجربه شــخصی تان هم در این زمینه صحبت 
کرده‌ایــد. یــکی از نمونه هــای مهــم، ماجــرای ســریال 
»بی همگان« اســت. چه اتفــاقی افتاد که به گفته شــما، 
در همان ابتدای دوره مدیریتی جدید، مســیر تولید این 

مجموعه تغییر کرد؟
ماجرا از زمانی شروع شــد که آقای جبلی به سازمان آمدند و 
گروه مدیریتی جدید مستقر شد. من در آن مقطع درگیر تولید 
یک ســریال بودم و هنوز کار در مرحله ضبط قرار داشــت. مدیر 

 امروزه بسیاری از مخاطبان همچنان ترجیح می دهند 
سریال هایی مانند »متهم گریخت«، »خانه‌به دوش« و 
»بزنگاه« را تماشا کنند. چرا با سریال های جدید همان 

ارتباط برقرار نمی شود؟
مســئله دلایــل متعــددی دارد که دســت به دســت هم 
داده انــد. معمــولًاً ظهــور تلفن هــای همــراه، اینســتاگرام و 
پلتفرم ها را عامــل اصلی ریزش مخاطــب تلویزیون معرفی 
می کنند، اما من این تحلیل را به تنهایی کافی نمی دانم. خودم 
شــاهد آماری از مرکز تحقیقات و سنجش ســازمان صدا و 
ســیما بودم کــه نشــان می داد »متهم گریخــت« همچنان 
در میان سریال ها جایگاه بالایی دارد. این موضوع نشان 
می دهد که هنوز مخاطب برای تماشای سریال خوب به 

تلویزیون مراجعه می کند.
من معتقــدم برنامه خــوب، چه ترکیبی باشــد و چه 
نمایــشی، حــق خــودش را از آنتــن می گیــرد؛ البتــه بــه 
شرط آنکه در جایگاه مناسبی پخش شــود. زمانی در 
جلسه ای درباره تغییر ساعت پخش یکی از برنامه ها 
صحبــت می کردیــم. آنجــا جملــه ای گفتم کــه حتی 
معاون وقت سیما تلفنی از من بابت آن گلایه کرد. 
بااین حال، هنوز هــم به همان حرف اعتقــاد دارم؛ 
اگر برنامه ای خوب باشد و جایگاه مناسبی داشته 

باشد، مخاطب خودش را پیدا می کند.
آن زمــان لازم نبــود فقــط تلویزیــون بــرای یک 
ســریال تبلیغ کنــد؛ خانواده‌هــا به یکدیگــر اطلاع 
می دادند که سریال تازه ای پخش می شود و باید آن 
را ببینند. این ارتباط میان مــردم و تلویزیون به طور 
طبیعی شکل می گرفت. امروز باید بررسی کنیم چه 
اتفاقی افتاده که این ارتباط کمرنگ شده است. به نظر 
من، یکی از عوامل مهم، تغییر نگاه مدیریتی به برنامه سازی 

و مخاطب است.
یعنی بــه اعتقاد شــما، مســئله فقط تغییــر عادت 

وقت شــبکه با مــن تمــاس گرفــت و گفت ســریع بــه تلویزیون 
بروم. وقتی به جلســه رســیدم، درباره طرح و فیلمنامه صحبت 
شــد و ناگهان درخواســت هایی مطرح شد که عملًاً ســاختار اثر 

را تغییر می داد.
برای مثال، درباره نام شــخصیت ها، ویژگی هــای کاراکترها و 
حتی جزئیات طراحی صحنه اظهارنظر می شد. یک شخصیت 
باید تغییــر می کرد، شــخصیت دیگری باید ویــژگی تــازه ای پیدا 
می کرد و از ما خواســته می شــد بــرخی عناصر دکور را به شــکلی 
متفاوت طراحی کنیــم. من تعجب کــرده بودم؛ چون احســاس 
می کردم دیگر درباره همان فیلمنامــه ای صحبت نمی کنیم که 

تولیدش را آغاز کرده ایم.
به مدیر مربوطه گفتــم این تغییرات به معنای ســاخت یک 
سریال دیگر است. وقتی شخصیت‌ها تغییر می کنند، کارکرد آنها 
در قصه نیز تغییر خواهد کرد. نمی توان از یک طرف فیلمنامه ای 
را تصویب کرد و از طرف دیگر، هنگام تولید، خواســتار تغییرات 
بنیادین شد؛ آن هم بدون اینکه مشخص باشد مسئولیت نتیجه 

نهایی بر عهده چه کسی است.
در همــان مقطــع بــه مــن گفتــه شــد مدیــران جدید بســیار 
سخت گیر هســتند. من هم پاســخ دادم اگر قرار باشد از همان 
ابتدا چنین اتفاقی بیفتد، کار بسیار دشوار خواهد شد. البته آن 

زمان هنوز امیدوار بودم که بتوانیم با گفت وگو به نتیجه برسیم.
آیــا ایــن تغییــرات بــه ممیــزی و ملاحظــات محتوایــی 
مربوط بــود یــا اساســاًً نــگاه تــازه ای بــه تعریف ســریال و 

شخصیت پردازی وجود داشت؟
به نظر من، هر دو موضوع مطرح بود؛ اما مسئله فقط ممیزی 
نبود. ما با نوعی نگاه مواجه شده بودیم که در آن، برخی گونه های 
نمایشی دیگر مطلوب تلقی نمی شــدند. برای مثال، به ما گفته 
می شــد ملودرام نباید ساخته شــود. این حرف برای من عجیب 
بود؛ چون ملودرام یکی از گونه‌های اصلی درام است. حتی در یک 
اثر کمدی هم اگر درام و روابط انسانی وجود نداشته باشد، کار به 

نتیجه مطلوب نمی رسد.
ملــودرام ممکن اســت عاشــقانه تر باشــد، ممکن اســت بر 
روابط خانوادگی و عاطفی تمرکز کند، اما نمی توان به صورت کلی 
آن را ممنوع دانســت. وقتی چنین نگاهی وجود داشــته باشــد، 
تهیه کننده و نویســنده نمی دانند تا چه اندازه اختیار دارند و چه 

چیزی ممکن است در مرحله بعد با مخالفت روبه رو شود.
من معتقــدم مشــکل از جایی شــروع می شــود کــه مدیران 
به جای بررسی کیفیت یک اثر مشخص، درباره یک گونه یا شیوه 
روایت حکم کلی صادر می کنند. در چنین شــرایطی، برنامه ساز 
نمی تواند با اطمینان درباره انتخاب موضوع، شخصیت ها و مسیر 

قصه تصمیم بگیرد.
بعــد از آن تجربــه، آیــا همچنــان بــه ادامــه همــکاری با 

تلویزیون علاقه مند هستید؟
مــن به عنــوان تهیه کننــده، طبــق روال ســال های گذشــته، 
طرح هایی را به سازمان ارائه می کردم. در آن دوره، مدیران گروه 
فیلم و سریال شبکه‌ها طرح ها را بررسی می کردند و اگر به نتیجه 
می رســیدند، مســیر تولید آغاز می شــد. امــا به تدریج احســاس 
کردیم طرح هایی که ارائه می شوند، به سادگی از فرایند تصویب 

عبور نمی کنند.
مدیر گروه وقت به من می گفت باید منتظر بمانیم تا ســند 
تحول و دستورالعمل های جدید مشخص شود. مدتی بعد، این 
وضعیت ادامه پیدا کرد و ما عملًاً نمی دانستیم تکلیف طرح‌ها 
چیســت. در همان زمان، مســئله تأمین آنتن هم برای مدیران 
جدی بــود؛ چون یک ســریال ممکــن اســت در حدود ۴۰ شــب 
پخش شود، اما فرایند تولید آن یک سال یا بیشتر طول بکشد. 
بنابراین شبکه باید چند ســریال در دست تولید داشته باشد تا 

آنتن خالی نماند.
در چنین شرایطی، طرحی به من پیشنهاد شد که بر اساس 
رمانی تنظیم شده بود که گفته می شد مورد توجه و تقدیر رهبر 
انقلاب قرار گرفته است. فیلمنامه ای حدود ۱۴۰۰ صفحه به من 

دادند و گفتند آن را بخوانم و برای ساخت آماده شوم.

تلویزیون خانه برنامه سازان است؛ مدیران می آیند و می روندتلویزیون خانه برنامه سازان است؛ مدیران می آیند و می روند

گفت وگوی 
صریح و بی پرده 

صبا با مهران مهام 
تهیه کننده باسابقه 

تلویزیون


